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ادامه از شماره 64

نویسنده گان مقدمه ی باي سنغري مي گویند.13
دانش هاي  و  علوم  به  است  گرفته  نام  عادل  انوشیروان  خسرو  كه  انوشیروان  ویژه  به  و  ساساني  پادشاهان 
مختلف و به ویژه ادبیات ایران و جهان دل بسته گي و علاقه ی فراواني داشتند. آنان پژوهش گران، دانشمندان 
و جست وجوگرایي را جهت جمع آوري حكایت، داستان، قصه، استوره، شعر و ادبیات سرزمین هاي گوناگون 
به گوشه و كنار گیتي مي فرستادند تا چنان چه چیزي در خور و مناسب در زمینه هاي علمي و فرهنگي یافتند، 
جمع آوري كرده و پس از تنظیم در نسخه هاي متفاوت به كتاب خانه ی سلطنتي تحویل دهند. كتاب خانه هاي 
پادشاهان ساساني و به ویژه كتاب خانه هاي عصر یزدگرد سوم صاحب گنجینه هاي پرارزش و فزون قیمتي بودند 
كه به راستي  بهایي بر آن ها متصور نبود. بزرگ ترین كتاب خانه هاي این عصر در مداین پایتخت ساسانیان قرار 

داشت.
دانشور دهقان كه یكي از محققین و دانش پژوهان زمان ساسانیان است در عصر یزدگرد مأمور جمع آوري و 
ترتیب و تنظیم حكایت ها، قصه ها، داستان ها و استوره ها از آغاز حكومت كیومرس تا پایان دولت خسروپرویز 
مي گردد. دانشور دهقان علاوه بر استفاده از آثار مكتوب و اسناد و مدارك باقي مانده از روزگاران پیشین، 
آن چه را كه در این داستان ها نبوده است از دانش پژوهان، شعرا، پژوهش گران و مؤبدان مي پرسد و در یك جا 
گرد مي آورد. این تاریخ عظیم كه كتابي بزرگ درباره ی شرح حال، شیوه ی زندگاني، سنت هاي جامعه، دین و 

نگاهی پژوهشی بر فرازهايی از حکمت فردوسی 
بخش دوازدهم: اقتباس موضوعی و انتخابی از شاه نامه ی 
در دست نگارش »محمد کرمی« 
زمینه های فکری و فرهنگی داستان های حماسی در ايران 
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مذهب مرسوم، اعتقادات و باورهاي عمومي، فرهنگ عامه، سیاست حكومتي، آیین كشورداري و سرگذشت 
پادشاهان بود، در خزانه ی یزدگرد سوم ساساني به امانت سپرده شد تا نسل و نسل هاي آینده صاحب و مالك 
این مجموعه ی عظیم گردند.14 منابع موجود در شكل نوشته ها، كتاب ها، یادداشت ها و اسناد تاریخي مربوط به 
حماسه ها، داستان هاي پهلواني و اساتیر همراه با دیگر منابع ادبي و كتاب هاي علمي و اجتماعي و تاریخي نیز 

در همان كتابخانه ها گرد آمده بودند.15
)در هنگامي كه مردم این سرزمین در مقابل نظام اجتماعي و سیاسي ظالمانه و طبقاتي پادشاهان، امرا، حكام و 
عمله ی ظلم و بي داد پادشاهان ساساني قرار گرفته اند و در زیر یوغ ظلم و ستم طبقات مرفه و ممتاز اجتماعي 
نمي توانند كمر راست كنند و در بین این همه گان توده هاي بي سواد، فقیر و اسیر روستایي از ظلم و بي داد مضاعفي 
برخوردار هستند و در تمام عمر مجبورند كه در همان روستا و قریه زاد و رود و محل سكونتشان براي همیشه 
زمین گیر و خانه نشین باشند و عمر خویش را در خدمت نوكري و بي گاري ارباب بگذرانند، و زماني كه روستایي 
و شهري در یك نظام زور و سلطه ناچار است تا براي سیر كردن شكم خود و خانواده اش از بام تا شام بي گاري 
كند و یا به عنوان سیاهي لشكر با پاي برهنه و پیاده و بدون جیره و مواجب از پس لشكریان جهان گیر! حاكمان 
زر و زور، گاهي یورتمه و زماني چهار نعل بدود تا تنور جنگ و كشور گشایي و جهان گیري حاکمیت را همیشه 
گرم نگاه دارد: وقتي از انسانی كه مي تواند فریاد عدالت خواهي زمانه اش باشد، موجودی ذلیل، زبون، محتاج، سر 
به زیر و نیازمند كرامت روحانیون، موبدان، سرداران و پادشاهان ساخته شود و طبقات ممتاز و مرفه حكومتي، 
مذهبي و روحاني صاحب اختیاران و متولیان جان و مال آن موجود بی چاره  شوند، و وقتي توده هاي نادان عوام 
و غوطه وران در جهل و خرافه را با شست  وشوي فكري به صورت عمله ی ظلم در  آورند تا براي پاس داري 
از ارکان حكومتشان پاس داران جان بر كفي باشند، دیگر مجالي براي حق گویي، حق گیري، عدالت خواهي و 
دادپروري باقي نمي ماند. در حالي كه بیش ترین و بهترین استعدادها در اصالت نژاد و تضاد طبقاتي رنگ مي بازند 
و از پاي در مي آیند و فرزند نابغه ی یك آسیابان هرگز نمي تواند از شغل پدر دوري گزیند و نسل اندر نسل 
اسیر سرنوشت محتومي باشد كه برایش رقم زده اند و عمله گي و چوپاني و پیشه وري و زراعت موروثي باشد و 
هیچ كس را یارا و توان گریز از دایره ی بسته ی حرفه ی خانواده گي كه برایش تعیین كرده اند نباشد، كدام استعداد 

و كدامین نبوغ مي تواند آفتابي شود و خودي بنماید و یا دادي بستاند؟
بی گمان داستان مشهور خسرو انوشیروان را در هنگام لشكركشي به سوي روم شنیده اید كه براي مخارج و 
هزینه هاي جنگ نیازمند درهم و دینار مي شود و به اطراف و اكناف شهر و روستا گزمه هایي روانه مي دارد تا 
هستي و نقدینه گي و جنس مردمان را بستانند و براي تأمین هزینه هاي سنگین جنگ و لشكركشي تقدیمش 
دارند. چون یكي از گزمه ها به شهري رسید و از مردم درخواست كمك كرد به فردي برخورد كه پیشه اش 

كفش گري بود:
كم آمد درم تنگ، سیصدهزار16 زاندازه یِ لشكرِ شهریار   

بفرمود تا رفت بوذرجمهر دژم كرد شاه اندران كار چهر  
چه باید مرا تختِ شاهنشهي؟ بدو گفت اگر گنج باشد تهي      

هیونان بختي برافكن به راه برو هم كنون ساروان را بخواه  
وز او بیشتر بارِ دینار كن صد از گنجِ مازندران بار كن  

و بزرگ مهر به انوشیروان هشدار مي دهد كه تا رسیدن به گنج هاي ایران راه درازي است و تا كارواني برود و بر 
گردد سپاه خسته و وامانده مي شود. وي پیشنهاد مي كند كه كساني بروند و از شهرهاي نزدیك كسري هزینه ها 

را به وام از مردم بستانند كه مورد قبول انوشیروان واقع مي شود:
بر او انجمن شد بسي  مایه دار درم خواست وام از پي شهریار  
به گفتارِ او پهن بگشاد گوش یكي كفش گر بود، موزه فروش  

دلاور، شمارِ درم یاد كرد درم چند باید، بدو گفت مرد؟  
چهل من درم، هر مني صدهزار چنین گفت كاي پرخرد مایه دار  

سپاسي زگنجور بر سر نهم بدو گفت كفش گر، كاین من دهم  
نُبد هیچ دفتر به كار و قلم بیاورد قپان و سنگ و درم  

فرستاده را كار پردخته شد چو بازارگان را درم سخته شد  
برنجي بگویي به بوذرجمهر؟ بدو كفش گر گفت كاي خوب چهر  

كه بازار17ِ او بر دلم خوار نیست كه اندر زمانه مرا كود كیست  
مرا شاد گرداند اندر نهان بگویي مگر شهریارِ جهان  

كه دارد سرِمایه و هنگِ آن كه او را سپارد به فرهنگیان  
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كه كوتاه كردي مرا راهِ گنج فرستاده گفت این ندارم به رنج  
وزان كفش گر نیز بگشاد لب بیامد برِ شاه ایران به شب  

كسي كه پول را در اختیار فرستاده قرار مي دهد پیشه ی كفش گري دارد و چون از ستم طبقاتي و درجا زدن 
همیشه گي در طبقه ی خویش به جان آمده است، دیگر نمي خواهد كه فرزندش نیز مانند خودش در همان طبقه اي 
كه براي او و پدر و پدرانش به ثبت رسیده است درجا بزند. از فرستاده تقاضا مي كند كه پیغامش را به پادشاه 
دادگر برساند و اجازه دهد كه فرزندش كه استعدادي هم دارد جدا از پیشه ی پدر، به فرهنگیان سپرده شود و پس 

از فراگرفتن علم و خرد به پیشه ی دبیري مشغول گردد:
كه این پاك فرزند گردد دبیر اگر شاه باشد بدین دستگیر  

كه جاوید بادا، سزاوارِگاه زیزدان بخواهد همي جانِ شاه  
انوشیروان چون چنین مي شنود و مي بیند كه كفش گري به گستاخي مي خواهد پیشه ی دبیري گیرد مي گوید:

مبادا كزو سیم خواهیم و دُر برو هم چنان باز گردان شتر  
هنرمند و با دانش و یادگیر چو بازارگان بچه گردد دبیر  

چو آیین این روزگار، این بود به ما بر، پس از مرگ نفرین بود            
درم هرگز از موزه دوزان مخواه هم اكنون شتر باز گردان زراه                  

دلِ كفش گر زآن درم پر زغم فرستاده برگشت و شد با درم    
وقتي پادشاه قدر قدرتي مثل انوشیروان دادگر! از تغییر طبقه ی كفش گري بي چاره18 بترسد و خود عامل و 
سبب اصلي به وجود آمدن تضاد طبقاتي باشد، از دیوان سالاران و امیران كشوري و لشكري وي چه انتظاري 

مي توان داشت؟
قدرت مندان  و  پادشاهان  و  از حكومت گران  را  كه چه چیزي  كنید  نگاه  این حكیم شرافت مند  فردوسي،  به 
مي خواهد؟ اگرچه در جاي جاي شاه نامه، فراوان در مورد تضادهاي موجود و خطرناك طبقاتي هشدار مي دهد، 
ولي این بخش یكي از قسمت هاي ویژه و استثنایي شاه نامه است كه حكیم فردوسي به حكام و پادشاهان نه این 

که نصیحت کند، می توفد.
حكیم، مطلبي بسیار مهم و اجتماعي را كه درد بزرگ جامعه است، در شكل داستاني بسیار زیبا و جالب به تصویر 
قلم كشیده است. شیوه ی بیان مطلب و داستان پردازي، آن قدر ساده و بي پیرایه است كه همه گان با توجه به فهم 
و دانش متفاوت، برداشتي یك سان از كل داستان خواهند داشت. در نتیجه داستان اگرچه حالتي خبري و بیاني 
دارد و گزارش گونه است، ولي مطلب متن به گونه اي انتخاب شده  است كه پرسش هاي فراواني را براي خواننده 

به وجود مي آورد.
از آن جایي كه حكیم در صفحه های پیش، از دادگري انوشیروان دادگر داستان هایي دارد، خواننده را آگاهانه در 
فضاي دو تضاد اجتماعي قرار مي دهد. اگر انوشیروان دادگر است، پس چرا از تغییر طبقه ی یك كفش گر بیم 
دارد؟ اگر پادشاه به فكر رفاه اجتماعي مردم است، پس چه گونه است كه خودش تضادهاي طبقاتي را هدایت 

مي كند و از تغییر كسب و كار و حرفه و طبقه ی اجتماعي افراد ممانعت به عمل مي آورد؟
كجا هستند آن هایی كه حكیم تضاد ستیز ما را، پیرو نظام طبقاتي و ستایش گر و پشتیبان نظام زور و سلطه 
مي دانند؟ عصر بي داد، خفقان و خلق ستیز حكومت عباسیان و غزنویان در قرن دهم میلادي و عصر پایاني قرن 
بیستم را با هم مقایسه كنید. كیست كه در این زمانه ی به ظاهر دادگر! دموكراتیك! و عصر آزادی بیان بتواند این 

چنین دولتیان، قدرتمندان، حكومت گران، امیران، پادشاهان و زورمداران را به میز محاكمه بكشد؟
پادشاه، حكومت و دولت دادگري! كه از جابه جایي طبقاتي یك شهروند خویش ترس داشته باشد كه مبادا روزي، 
روزگاري فرزند این كفش گر دبیر شود و از طبقه ی گریزناپذیر خود جدا شده و به طبقه ی دیگري صعود كند، 
چه گونه مي تواند متعلق به خلق باشد و در میان مردم جا داشته باشد و مردمي باشد و داخل توده ها بیاید و از 
درد و مشكل و مصیبت هاي اجتماعي آنان باخبر شود؟ پادشاهي كه از تغییر طبقات اجتماعي، در سرزمین اش 
بیم دارد، چه گونه مي تواند داد خري! را كه بر او ظلمي رفته است بستاند؟! اگر این مسئله ی به این مهمي و این 
فریاد دادخواهي از جانب بزرگ مرد حماسه و ادب، مبارزه علیه ظلم و ستم و بي داد هیئات حاكمه نیست، پس 

چه نام دارد؟
خسروپرویز را نگاه كنید:

این پادشاه ساساني نیز مانند پیشینیان خود دوره اي از وحشت و ترور ایجاد كرده بود. سرتاسر زند گي این 
پادشاه عیاش جنگ و كشتار و خون ریزي و لشكركشي هاي بي هوده به سرزمین هاي مجاور است. حرم سراهاي 
خسروپرویز از شهرتي تاریخي برخوردارند. موج زنان و دختران اسیر و بیوه و كنیزان زیباروي، كاخ هاي 
خسروپرویز را تسخیر كرده اند. چنین پادشاهي چه گونه مي تواند ضد ظلم و بي داد باشد و دادگري و عدالت را 
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بر گستره ی پهناور سرزمین ایران تعمیم دهد؟ گفته اند كه خسروپرویز سه هزار زن و چند هزار كنیزك داشته 
است.18 حال با این لشكر عظیم زنان چه مي كرده است و در چه هنگامي وقت آن را داشته است كه از آن لشکر 
زیبارویان گل رخ جدا شود و به حال و روز این مردم تحت ستم برسد، سؤالي است كه همیشه بر تارك تاریخ این 
عصر نقش بسته است؟ گفته شده است كه هرگاه این پادشاه میل به تعویض و تجدید زنان خود مي كرد، نامه اي به 
حكام و فرمان روایان اطراف و اكناف سرزمین ایران مي نوشت و مشخصات زن دل خواهش را در آن نامه بیان 
مي كرد و عمال وي نیز هرجا زني یا دختري با مشخصاتي كه پادشاه داده بود مي یافتند، بدون توجه به این كه این 
زنان صاحباني دارند، همسري دارند و یا پدر و مادري دارند كه تن به این كار مي دهند و یا خیر، در گروه هاي 
چندین نفري به بارگاه پادشاه مي بردند تا تني چند از آنان مورد توجه شهریار قرار گیرند و انتخاب شوند. سي و 
هفت سال حكومت خسروپرویز سرشار است از جنگ و ستیز بي هوده با مدعیان داخلي و خارجي بوده است كه 
نتیجه ی آن چیزي جز فقر و تنگ دستي و فلاكت برای مردم نبود. چنین زمینه ی سیاسي و اجتماعي و حكومتي، 
آیا مردمان را منتظر ظهور دستي كه به ظاهر بتواند آن ها را از این دام رهایي دهد نمي كند؟ آیا كشوري و 
لشكري به هر كس و ناكسي كه از درون مرزها و یا از برون مرزها داعیه ی دادخواهي و عدالت گستري داشته 
باشد نمي گروند؟ نارضایتي هاي اجتماعي همیشه عامل ضعف و ناتواني دستگاه هاي اداري و اجرایي گردیده و 

زمینه ی هجوم بي گانه گان را به سرزمین ما فراهم كرده اند.
این که بخواهیم ریشه یابی بکنیم که داستان نوشین روان، بزرگ مهر، کفش گر و خسروپرویز راست بوده و یا 
واقعیت تاریخی داشته است و یا نداشته است، در پی موضوعی مجهول دویدن و از معلوم دور شدن است. این 
حکمت، خرد و گسترده نگری حکیمی به بزرگی فردوسی است که مسایل سیاسی و اجتماعی زمانه ای را که مقدمه 
و پیش فرضی شد بر یورش بی امان تازیان و انهدام تمدنی شگفت انگیز به نام تمدن 1000 ساله ی پارسیان، به 
تصویر بکشد تا آینده گان بفهمند زمینه های تاخت و تاز تازیان به ایران و شکست خفت بار بزرگ ترین ارتش 

و نظام پادشاهی تاریخ از مشتی تازیان بیابان  گرد و گرسنه و پای برهنه چه بوده است.
این قدرت بیان و کلام انسانی والامقام و فرخنده است که حقیقت های تاریخی را به صورت داستان هایی 
عامیانه و برای فهم عموم بیان می کند تا درس آموزنده ای باشد برای فرزندان این سرزمین، چنان چه از آن پند 

بگیرند!!
خودمختاري، هرج و مرج، ظلم، بي داد و حكومت مستبدانه ی حكام و فرمان روایان ایالات مختلف سرزمین 
پهناور ایران، در عین حال كه جان مردم را به لب رسانده بود، از سوي دیگر باعث تضعیف حكومت مركزي 
گردید و زمینه ی مناسبي براي هجوم بي گانه گان را فراهم آورد و مردم ستم دیده هم كه منتظر یك ناجي بودند، 
وقتي از دور و نزدیك خبر دیني نو و پیامبري جدید را شنیدند كه شعار اصلي آن بر محور تساوي حقوق طبقات 
اجتماعي استوار بود منتظر فرصت مناسبي بودند تا از اسارت و ظلم و بي داد حاکم رهایي یابند و به دین نو و 

پیامبر جدید بگروند.
سرانجام پس از سال ها رقابت و درگیري بین دولت مردان ساساني، و دست به دست گشتن تاج و تخت شاهنشاهی 
ایران، نوبت حكومت بر گستره ی پهناور سرزمین ایران، به دیوان سالاري پادشاه بخت برگشته ی تاریخ، یزدگرد 
سوم ساساني رسید. آن چه كه باید بر سر حكومت لرزان ساسانیان آمده باشد از حدود یك چهارم سال هاي پایاني 
حكومت اینان آمده بود. درگیري ها و نابه ساماني ها و عدم اطاعت فرمان روایان از حكومت مركزي، زمینه هاي 
مناسبي را براي هجوم بي گانه گان فراهم كرد و باعث گردید تا استقلال و تمامیت ارضي سرزمین آریاها به 
خطر افتد. مداین و شهر تیسفون پایتخت ساسانیان مجموعه اي از زیباترین و باشكوه ترین و در عین حال 
ثروت مندترین شهرهاي عصر به شمار مي آمدند كه در همسایه گي نه چندان دور قوم مهاجمي وجود داشتند كه 

از سالیان دور گذشته به طمع دست یافتن به پول و ثروت بي كران سرزمین ایران چشم دوخته بودند.
قبایل بدوي، بیابان گرد و چادرنشین عرب كه از هیچ نعمت و بركت طبیعي و غیرطبیعي برخوردار نبودند و 
سال هاي طولاني تاریخ خود را به راه زنی، جنگ و گریز، قتل و غارت قبیله های مختلف و همسایه گان سپري 
مي كردند و در پایین ترین سطح شعور فكري و فرهنگي و در جهالت محض، سالیان عمر خود را مي گذراندند، 
از سال ها پیش تر از پیدایش حضرت محمد )ص( و دین اسلام در فرصت هاي مناسبي كه به دست مي آوردند 
به مرزهاي غربي و جنوب غربي و شهرهاي آباد این بخش از سرزمین ایران مي تاختند و ساكنان ثروت مند آن 
قسمت ها را غارت مي كردند. در تاخت و تازهاي اولیه ی بدویان بیابان گرد به سرزمین ایران، چون حكومت 
مركزي ساسانیان و سیستم نظامي، اجرایي و اداري آنان از استحكام و انسجام قابل توجهي برخوردار بود، این 
یورش هاي سازمان نیافته و اتفاقي از محدوده ی محلي فراتر نمي رفت و به صورتي بسیار شدید و سرسختانه 
پي گیري نمي شد. و فقط با دفع حمله ی گروه هاي اندك مهاجم و تارومار كردن آن ها غائله براي مدتي پایان 
مي گرفت. اصولًا براي پادشاهان ساساني كه قدرت مطلقه ی گستره ی پهناور جهان را از قرن سوم تا قرن هفتم 



شماره 66 و 65، خرداد و تیر 1387

 80

میلادي از حقوق حقه ی خود مي دانستند و تنها مدعیان آن ها در جهان آن عصر رومیان بودند و در سرتاسر 
پادشاهي 428 ساله ی خود براي تسلط به كل جامعه ی متمدن آن عصر با رومیان در جنگ و ستیز بودند، دیگر 
گروهي، دسته اي، سرزمیني و یا نژادي را به عنوان رقیب خود قبول نداشتند كه با آن ها در جنگ باشند. به همین 
سبب حملات دسته هاي بیابان گرد را خطري براي حاكمیت خود به حساب نمي آوردند و در صدد ریشه كن 
كردن آن ها هم بر نیامدند. سرانجام در زمان حكومت یزدگرد سوم كار به جایي رسید كه حتا حكومت مركزي 
نیز قادر به كنترل مرزهاي غربي و جنوب غربي نبود و نمي توانست قاطعانه جلو ی یورش و غارت مهاجمان 
تازی را بگیرد. حمله هایي كه در شروع بسیار اتفاقي و غیرسازمان  یافته بودند، به مرور به صورت مستمرتر و 
سازمان یافته تري در آمدند كه سرانجام حاكمیت سیاسي، نظامي و اداري این سرزمین پهناور را به خطر انداختند 
و قرن ها تاریخ كهن سال سرزمین ایران تحت تأثیر این حملات شوم و ویران گرانه، استقلال و ثبات سیاسي 

خود را از دست داد.
آن چه كه در این جا لازم است به آن اشاره كنیم مطلبي است درباره ی چه گونه گي حمله ی تازیان به ایران. برابر 
اسناد و مدارك فراوان، مستند، مطمئن و مورد اعتماد تاریخي، سپاه اسلام در هنگام هجوم به ایران چیزي 
بین چهار تا یازده هزار نفر اعلام شده است. با اطلاعات كه از سازمان دهي نظامي و سیاسي و اداري تازیان 
در دست است، تعداد چهارهزار نفر قابل قبول تر مي باشد. بنابراین باید توجه، پژوهش  و بررسي كرد كه چرا 
و چه گونه یك لشكر چهار تا پنج هزار نفري كه با استناد به آمار و اسناد تاریخي باقي مانده، هیچ  گونه اطلاع و 
تخصصي در سیاست نظامي گري و مدیریت جنگ هاي منظم و شیوه هاي سپاهي گري نداشتند و بیش تر آن ها با 
پاي پیاده و بدون ابزارآلات جنگي و غالباً با خنجر و شمشیر راهي صحنه هاي كارزار مي شدند، توانستند ارتش 
مجهزي را كه داراي نظام اداري بسیار منظم، منسجم و مستحكم بود و خبر حمله و هجوم سربازان این ارتش 
به هر كشور و سرزمین، در بین مردمانش ایجاد وحشت مي كرد و پادشاهانش را به لرزه مي انداخت، این گونه 

از پاي در آورند؟
ارتشي كه شماره ی نفراتش، گُردان، هنگ، تیپ و لشكرهاي منظمش، تجهیزات كامل و تداركات بي مانندش 
و فرمان بري بي چون و چرایش زبان زد دوست و دشمن بود و از هر جهت از شهرتي عالم گیر برخوردار بود، 
چه گونه در مقابل مشتي موجود پابرهنه و بیابان گرد از هم پاشیده شد؟ آیا تاكنون اندیشیده ایم كه چرا چهار هزار 
تن از زبده ترین، شجاع ترین و مجهزترین سربازان سپاه ایران كه از لشگر گارد جاویدان یزدگرد سوم بودند 
و سپاه شاهنشاه نامیده مي شدند، در جنگ قادسیه از فرمانده ی میهن پرست خود، رستم فرخ زاد گسستند و به 

تازیان پیوستند؟
آیا جز ظلم و ستم و بي داد حكومتیان و فقر و تنگ دستي و نبودن مساوات بین مردم و زندگي فلاكت بار عامه، 

چیز دیگري باعث تسلیم سپاهیان ایران در مقابل گروه اندك تازیان بود؟
پاسخ بسیار ساده است. آری، یک چیز. و آن بی خبری، ناآگاهی و نادانی ملتی بود که دیروز خود را دیده 
بودند، امروز خود را می گذارندند و از فردای خود هیچ خبری نداشتند. ملتی که هرگز نمی اندیشید که در فردای 
تاریخی اش باید برده تازیان بشود و با پرداختن جزیه بتواند زند گی کند. ملتی که در درد و رنج نادانی و ناآگاهی 
خود غوطه ور بود، از فردای خود و سرنوشت آینده فرزندان اش خبر نداشت و همان بلایی را بر سر خود آورد 
که تمام ملت های نادان و بی خرد بر سر خود می آوردند و چون چندی از آن آشو ب های اجتماعی و بحران های 

سیاسی درمی گذرد، تازه می فهمند که چه اشتباهی انجام داده اند و چه چیزهایی را از آن ها ربوده اند...
هنگامي كه از بیرون مرزها نداي زند گي بخش و الهي »تمام ایمان آورنده گان برادرند« و یا »آنان كه پرهیزگارترند 
به خدا نزدیكترند« از زبان پیامبر خدا تبلیغ مي شود، بدیهي است كه طبقه های محروم و ستم دیده با دستاني 
گسترده و آغوشي باز از سپاهي كه پیام آوران همان فلسفه و تز الهي هستند، استقبال خواهند كرد. مردماني كه از 
حداقل غذا و خوراك براي گذران زندگي و امرار معاش برخوردار نبودند، منتظر فرصتي مناسب می گشتند تا از 
این مهلكه نجات پیدا كنند. در تاریخ ساسانیان دیدیم كه ابتدا ماني و سپس مزدك با آن تعلیمات عدالت گسترانه 
و فلسفه ی اصلاحات اجتماعي و تقسیم عادلانه ی ثروت و ایجاد نوعي تعادل طبقاتي، پیروان فراواني یافتند، 
تا جایي كه قباد ساساني دین آن ها را پذیرفت. مسیحیت نیز در این عصر بي كار ننشسته بود. تبلیغات وسیع 
پیروان این مذهب، افراد زیادي را به سوي مسیحیت كشانده بود. خسروپرویز و هرمزد كه به این مذهب تمایل 
پیدا كرده بودند به ترین نمونه ی آشکار نفوذ مسیحیت در این دوره هستند. شیرین زن زیباروي خسروپرویز 
كه داستان ها و افسانه هاي فراواني درباره ی زندگي افسانه اي اش وجود دارد، تحفه اي است كه در سال 581 
میلادي به همراه پادشاه عاشق پیشه و رومانتیك از روم به ایران مي آید و خود اثر بسیار پراهمیتي در ترویج 

مسیحیت در ایران دارد.
حقیقت مطلب این است كه چون مردم از اذیت، آزار و جور حكام و پادشاهان ساساني به جان آمده بودند، براي 
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رهایي از بي دادگري هاي هیئات حاكمه، دروازه هاي خود را نه بر روي تازیان، بلكه به روي مسلمانان و 
پیروان محمد )ص( گشودند. زیرا پیامبر اكرم پیام خود را بر مبناي یگانه گي خدا، برابري انسان ها، استقرار 
عدالت اجتماعي، تقسیم عادلانه ی ثروت، رفع تبعیص هاي نژادي و از میان رفتن برتري هاي قومي استوار 
كرده بود. همین پیام بود كه همه ی نژادهاي تحت سلطه و گرفتار بي عدالتي را جدا از رنگ پوست و شكل 

ظاهري به زیر یك پرچم جمع كرد و اساس حكومت هاي خودكامه را از هم پاشید.
سرانجام پس از سال ها جنگ و گریز، حمله ی نهایي تازیان به ایران در زمان عمر خلیفه ی دوم، به سر 
كرده گي سعدبن ابي وقاص صورت گرفت و باعث فروپاشي نظام پادشاهي ساسانیان شد. در این هجوم 
سریع و بي امان و گسترده سرتاسر مداین و تیسفون پایتخت باشكوه و آبادان و ثروت مند ساسانیان تاراج 

شد و چندي بیش نپایید كه به صورت ویرانه اي در آمد.
قوم جاهل و بدوي و مهاجم در یورش به سرزمین علم و دانش، هر  آن چه را كه رنگ زر و سیم بود و در 
خزانه های پادشاهان ساساني انباشته شده بود به یغما برد و غارت كرد و هر آن چه را كه زمینه اي عملي و فكري 
و فرهنگي داشت و در كتاب خانه هاي بسیار بزرگ شهرها و مراكز حكومتي تلنبار شده بود و میراث گران قدر 

فكري و فرهنگي قرن ها و هزاران سال سرتاسر گیتي بود همه گي بسوخت و یا منهدم گردانید.
اگرچه یزدگرد سوم با كمك فرماندهان شجاع نظامي اش در آغاز توانسته بود تقریباً سرتاسر ایران را زیر 
فرمان خود آورد، ولي پایه هاي طغیان و شورش توده ها كه از سالیان دور و دراز پیشین آغاز شده بود، چیزي 
نبود كه با قلع و قمع كوتاه مدت یزدگرد سوم محو و نابود گردد. اوضاع سیاسي نابه سامان دوران پایاني 
حكومت یزدگرد سوم، ضعف حكومت مركزي، چند دسته  گي امرا و حكام ولایت هاي مختلف، عدم اطاعت 
ساتراپ نشین ها از قدرت مركزي و تجاوز آشكارا به حقوق شهروندان و بي داد علیه توده هاي محروم، از 

عوامل اساسي و پایه اي فروپاشي نظام شاهنشاهي ساساني بودند.
از پادشاهي ساسانیان و برقراري یك نظام  یزدگرد سوم علیرغم تلاش بي وقفه اي كه در راه پاسداري 
حكومتي قدرتمند براي حفظ استقلال و پاسداري از تمامیت ارضي ایران نشان داد و در این راه اگرچه با 
كمك سردار نامي خود رستم فرخ زاد از هیچ كوششي فروگذار نكرد، ولي هرگز در سرتاسر دوران پادشاهي 
اش موفق نشد تا نظام شاهنشاهي ساساني و قدرت از دست رفته ی ساسانیان را دوباره برپا دارد. سلطنت 
وي كه پس از یك دوره ی نسبتاً طولاني هرج و مرج سیاسي و نزاع داخلي شاه زاده گان ساساني بر سر 
حكومت و هم چنین كشمكش ها و درگیري هاي فراوان بین موافقان و مخالفان مذهب های مانوي، مزدكي و 
مسیحیت آغاز شده بود، از همان ابتدا با مخالفت هاي آشكار و پنهاني گروه هایي روبه رو گردید كه سرانجام 
به تضعیف دولت مركزي انجامید و سبب شد كه یزدگرد سوم حتا پس از چند جنگ و مقاومتي دلیرانه نتواند 
در مقابل یورش تازیان ایستاده گي نماید. وي در حمله ی نهایي و در جنگ قادسیه كه در سال 637 میلادي 
رخ داد از مداین گریخت و از شهري به شهر دیگر در مقابل تازیان در جنگ و گریز بود. یزدگرد به ناچار از 
باختر ایران سوي خاور گرفت تا شاید در آن جا بتواند از لطف خاقان چین بهره مند گردد و با كمك او راه 
هجوم بي امان تازیان را سد كند، كه در اثر خیانت سردارانش در سال 651 میلادي برابر سال 31 هجري در 
قریه ی زریق نزدیك مرو و در كنار رود زریق از شعب رود مرغاب به دست آسیاباني كه در طمع به دست 
آوردن نقدینه ها و جواهراتش بر آمده بود كشته شد و بدین ترتیب دفتر اقتدار و حاكمیت ساسانیان به پایان 
رسید و سرزمین ایران تسلیم تازیان گردید. به راستي حمله ی گسترده ی تازیان به ایران و انهدام پادشاهي 
ساسانیان آن چنان ضربه ی هولناك و سهمگیني به اقتدار و حاكمیت چندین صد ساله ی ایران وارد ساخت 
كه ایران هرگز نتوانست تا قرن ها بعد نیز از تأثیر سنگین، سخت و سهمناك این هجوم گسترده ی سیاسي، 

نظامي، اجتماعي، فكري و فرهنگي رهایي یابد.
جواهر لعل نهرو مي گوید:20

»هر وقت كه به آسیاي غربي مي اندیشم، حالي در من به وجود مي آید كه انگار خود را در روزگاران گذشته گم 
مي كنم... اما باید یادآوري كنم كه اهمیت این قسمت از سطح زمین كه در طول هزاران سال از همان آغاز 
تاریخ بشري به بعد فوق العاده بوده، نباید از خاطرات برود و فراموش شود. تمدن قدیم كلده تقریباً 7000 
سال پیش، در تاریخ ظهور كرد و كلده همان سرزمین عراق امروزي است. سپس تمدن بابل )بابلیون( پیدا 
شد و به دنبال آن آشوري ها با قساوت فوق العاده ظهور كردند و شهر بزرگ نینوا را پایتخت خود قرار دادند. 
آشوري ها هم به نوبه ی خود از میان رفتند. سلسله اي تازه و مردمي تازه كه از ایران آمدند، اراده ی خود را بر 
تمامي خاورمیانه از مرزهاي هند گرفته تا مصر فرمانروا ساختند. این مردم تازه هخامنشیان ایران بودند كه 
پایتختشان شهر پرسپولیس بود. همین سلسله بودند كه كشور كوچك یونان را تهدید مي كردند. مبارزه اي 
قدیمي میان شرق و غرب در همین دشت هاي آسیاي غربي ادامه یافت و مهم ترین مبارزان آن، امپراتوري 

بیزانس قسطنطنیه از یك سو و امپراتوري ساساني 
از سوي دیگر بودند. پس از این ماجرا، تمدن پرشكوه 
امپراتوري  اگرچه حكومت و  را مي یابیم.  اسلامي 
ساساني در هم شكست، ولي ایران از میان نرفت. 
نبوغ ایراني نشو و نما كرد. دانشمندان برجسته اي 
در ایران بالیدند و درخشیدند و به نشر علم و دانش 
تقدیم  گران بهایي  خدمات  بشریت  به  و  پرداختند 
كردند. اندیشه و كار در ایران اسلامي پیش آمد تا 

به اوج ترقي رسید و شگفت آن كه:
اسلام، از اعراب بدوي و دور از تمدن كه مصداق 
بارز جاهلیت به معني واقعي كلمه و در همه ي جهات 

بودند، مردمي قدرت مند و مؤسس تمدن ساخت.«
سعدبن  گرد،  بیابان  تازیان  یورش  ادامه ی  در 
ابي وقاص در یورش سریع و بي امان خود به مداین، 
و  بي حد  و  گران بها  میراث  كه  را  یزدگرد  خزانه ی 
اندازه ی پادشاهان پیشین و ثروت خارج از تخمین 
و گمان ایرانیان بود به تاراج برد و كاخ هاي متعدد و 
فرش هاي بسیار گران قیمت و كلیه ی لوازم و وسایل 
با ارزش و بهادار را در هفت شهر مداین غارت كرد 
به  و  بسوخت  را  ثروتمند  و  زیبا  شهرهای  آن  و 

ویرانه اي تبدیل نمود  

ادامه در شماره آینده

توضیح: زیرنویس و توضیح شماره های داخل متن در 
پایان بخش، چاپ خواهد شد. 


